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صفحه 6

مقاومت سخت ایران مقابل آمریکا و اسرائیلماجرای نابینا شدن در اتاق جراحیتدبیر قوای مجریه و قضائیه در دفاع از روزنامه‌نگاران
مدیر مسئول روزنامه »مردم سالاری« یادآور شد: از تدابیر ویژه روسای قوای مجریه و قضائیه در جلوگیری 
از برخورد با روزنامه‌نگاران تشکر می‌کنم. علیرغم وضعیت نابسامان اقتصاد رسانه با تحمل مشکلات به راه 
خویش ادامه خواهیم داد. مصطفی کواکبیان، مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری در شبکه اجتماعی ایکس 

نوشت: »روز شنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۳ به مناسبت...

کارکنان بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه روز ۱ دی‌ماه به نسبت همیشه روز خلوت‌تری را پشت سر گذاشتند. 
شرایطی که در این مرکز درمانی بزرگ و معروف عادی نبود، آن هم اولین روز هفته؛ روزی که از اپراتور‌های 
تلفن و بخش اطلاعات تا نیرو‌های خدماتی و نگهبانی پاسخ‌گوی پرسش‌های بیماران یا همراهان آنها درباره‌ 

عفونت در اتاق عمل بودند. تعداد زیادی از بیماران که...

یکی از مهمترین پرسش‌هایی که در رسانه‌های بین‌المللی و در محافل کارشناسی داخل ایران مطرح بوده و 
همچنان هم جای بحث بسیار دارد تاثیر این تحولات اخیر منطقه بر جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ‌ایران 
است. مجموعه تحولات رخ داده در منطقه غرب آسیا پس از عملیات طوفان الاقصی در تاریخ هفت اکتبر 

۲۰۲۳ میلادی بسیاری از معادله‌های منطقه‌ای را بر هم زده...

جمهوری اسلامی
نیاز به نیروی نیابتی ندارد
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ارسال پیام تیم ترامپ
به تهران 
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تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
منصور انصاری

گناه بشار اسد
محمد على مهتدى

فشار فضای سوریه به روابط ایران و ترکیه 

همــگان از طیف‌هــای مختلف فکــری اینک 
اذعان می‌دارند که اقتصاد کلان ایران در بن‌بســت 
ناترازی‌ها قرار دارد. حتی رئیس جمهوری با اشاره 
به این موضوع روزهای اخیر گفته است گمان نکنید 
که من به تنهایی می‌توانم مشکلات مملکت را حل 

کنم.
 این اعتراف گرچه از روی ناگزیری و استیصال 
در نبود ســاختار تصمیم‌گیری یک پارچه اســت، 
شــباهت‌هایی با گفته یکی از روســای پیشــین 
جمهوری که مدتی هم بردن نام یا چاپ عکســش 
در مطبوعات ممنوع اعلام شــده‌ بود که گفته بود 

من فقط یک تدارک چی هستم.
 اما در این مقاله بحــث قیاس تاریخی نداریم، 
بلکه می‌خواهیم به وضعیت اقتصاد کلان کشور، هر 
چه بوده و به هر دلیل که چندان مطلوب نیست و 
به نوعی بن‌بســت و ناترازی و به گمان بسیاری به 
بحرانی شتابنده و بهبود ناپذیر فراروئیده، بپردازیم. 
اقتصادی که طی 4 دهه گذشــته در وجه غالب در 
دستان دولت‌های مختلف با گرایش‌های گوناگون 
اما نگرش‌های هم ریشه بوده است به این معنی که 

دولت صاحب اقتصاد است و لاغیر.
 حال به جایی رســیده‌ایم که دولت می‌بایست 
دست شوم و زیان‌آور خود را با هر توجیهی که دارد 
از سر اقتصاد بر دارد و دنبال وظیفه و کار اصلی‌اش 
یعنی تنظیم روابط و مناسبات بین‌المللی و تعامل 
واقعــی با دولت‌هــا در چارچوب آنچــه هم اینک 
وضعیت اقتصادی جهان اســت برود، زیرا اقتصاد 
جهان دگرگون شــده و دیگر اقتصادهای جزیره‌ای 
و منفک شــده از اقتصــاد جهان و در گوشــه‌ای 
دورافتاده بدون ارتباط نداریم. اقتصاد جهانی باتمام 
اشکالاتی که دارد همه‌گیر شده است و تاثیرگذاری 
و تاثیرپذیــری همــه اقتصادهــا در جغرافیاهای 
سیاسی متعدد در وضعیت اجتناب‌ناپذیر قرار دارند 
و اقتصادهای کلان ملی از این باب ملی هستند که 

حوزه تعارض منافع خود را پوشش می‌دهند.
 به بیان دیگر، اینکه این اقتصاد در اینجا و آنجا 
مال من اســت و جزئیات تمام وجوه اقتدارش در 
اختیــار و حوزه حکمرانی من اســت، در وضعیت 
کنونــی مبادلات و مناســبات بازرگانــی و نقل و 
انتقــال پول، خریدهــا و صف‌بندی‌های بلوک‌ها و 
پیمان‌هــای اقتصادی موجود به پایان خود نزدیک 
اســت و کارکرد موثر ندارد، زیرا توسعه و رقابت در 
دســت‌یابی به آن گرچه با  اشــکال مختلف اصلی 
قطعــی برای تمام کشــورها جهانی تبدیل شــده 
‌است. شــاهد هستیم که اصل توســعه با ماهیت 
پیشرفت و دســت‌یابی به حداقل تراز جهانی برای 
کشورهایی که هنوز وارد عرصه نشده‌اند به حیطه 
گریزناپذیری از ناگریزی فرا روئیده اســت و حتی 
رقابت برای کشورهای پیشرفته غربی به معنی عام 
برای دست‌یابی به بازارهای هدف در همین گستره 
حتی در میان خودشان بیش از گذشته به عرصه‌ای 

تعیین کننده و سرنوشت‌ساز رسیده است.
 رقابــت در بازارهــای هدف و قبضــه آنها، به 
اصلی جهانــی به ویژه آنجا که بحث هژمونی میان 
آمریکا و چین مطرح می‌شــود بدل شده و اهمیت 

فوق‌العاده یافته‌است. دستیابی به بازارهای مختلف 
در خاورمیانــه و ســایر مناطــق بازرگانی جهان، 
خریداران تکنولوژی و کالا و ماشین‌های تولیدی و 
واسطه‌ای تعیین کننده و سرنوشت‌ساز شده است. 
جهان اقتصادی جهان قبلی حتی 20 ســال پیش 
نیست. وضعیت و موقعیت‌های نوینی در مناسبات و 
مبادلات میان ژئوپلیتیک‌های حساس در حال رشد 
است و به وجود آمده است که حتی بر جلوگیری از 
وقوع جنگ‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تاثیرگذار 

هستند.
 دوره لشکرکشــی آمریــکا همانند جنگ‌های 
گسترده کلاسیک عراق و افغانستان سال‌های2003 
و 2001 پایــان یافته اســت. آمریــکا دریافت در 
این دو جنگ در حــوزه بازرگانی جهانی بالغ بر 8 
هزار میلیادر دلار از چین عقب افتاده و متحدینی 
همچــون آلمان آنجــا مــرکل در آن هنگام که 
آمریکا مشــغول این جنگ‌ها بود توانست رقم‌های 
هنگفتی در قالب طرح‌های اقتصادی از کشورهای 
تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی نصیب 

خود کند.
 در همــان هنگام که آمریــکا درگیر دو جنگ 
کلاسیک بود، ابر کشــور چین فراغت کامل یافت 
و توانست با نفوذ در بازارهای پر سود اعم از نفت و 
سرمایه‌گذاری در ابر پروژه‌ها در کشورهای مختلف 
و فروش عظیم کالاهای صنعتی مدل‌برداری شده از 
آمریکا و غرب، بیش از ده هزار میلیارد دلار پیشی 
بگیرد. ترامپ جمهوری‌خواه در جلسات ناتو یا گروه 
هفت نتوانست گلایه و نارضایتی خود را به صورت 
رفتاری به آنجلا مرکل و سایر کشورهای غربی عضو 

ناتو و در دیدارهای جمعی پنهان دارد.
در مــورد چین هم شــاهد بودیم کــه ترامپ 
جمهوری‌خواه در دوره اول ریاست جمهوری خود 
از واکنش‌های ســخت‌گیرانه به این کشور اجتناب 
نورزید و ســعی کرد که منافع اقتصادی این کشور 
در مبادلات با آمریکا را با سیاســت‌های تعرفه‌ای 

کاهش دهد.
گرچه هنــوز برتری و هژمونــی نظامی‌آمریکا 
و دستیابی کشــورهای اروپایی به قدرت از طریق 
تسلیحات نظامی‌ به ویژه هوایی و دور زن نه الزاما به 
عنوان وسیله‌ای برای اعمال قدرت و برتری جویی 
یا اســتفاده در جنگ‌های زمینی نظامی‌ جبهه‌ای 
کلاســیک یا هوایی و دور زن در صحنه تضادها در 
مناطق حساس کنونی همچون خاورمیانه به کلی 
منتفی نشــده و به کنار نرفته است، ولی فرارویی 
مناســبات و اعمال قدرت و ســمت و سو دادن به 
سیاست‌های غیر متعارف بعضی از کشورها عمدتا 

با ابزارهای اقتصادی و بازرگانی صورت می‌گیرد.
 موضوع تحریم‌ها به عنوان یک ســاح جنگی 
مقابله جو تا آنجا متداول شــده و گســترش یافته 
اســت که آمریکا در اولین واکنش‌های خود نسبت 
به اقدامات کشورهایی که رفتار آنان منطبق بر آنچه 
می‌خواهد نیست برای جریمه و مجازات آنان از این 
ابزار استفاده می‌کند تا درگیر جنگ‌های کلاسیک 

تمام عیار زمینی و هوایی نشود.
 بــا این مقدمه طولانی بایــد گفت که ایران به 

عنوان یک کشــور متفاوت کــه اینک در وضعیت 
تقابل جویی در منطقه یا پراکنده نسبت به بعضی 
کشورها با شــعارهای نابودی اسرائیل و آمریکا در 
صحنه روابط و مناســبات بین‌المللی خود را نشان 
داده اســت یا در تبلیغات گسترده چنین نمایانده 
شــده، باید مســیر این تقابل جویی استراتژیک را 
تغییــر دهد و به جای اقتصاد جنگی که هم اکنون 
دچار آن است در صورت لزوم جنگ اقتصادی را با 
همان ابزارها و پتانسیل‌های بالقوه مقبولیت یافته 
که تمام کشورهای جهان به آن متوسل می‌شوند و 
بهره می‌گیرند و در حل تعارض منافع خود استفاده 
کند و با دست برداشتن از برهوت متزلزل، ناپایدار، 
پر نوسان و زیان‌آور انواع نرخ ارز، با تک نرخه کردن 
ارز و رقابت ذاتی و درونی آن که البته دامنه نوسان 
اندکی دارد وارد صحنه اقتصاد جهانی شود و خود 
را از مخمصه بی‌پایــان تغییر مداوم نرخ ارز نجات 

دهد.
ایــن ورود می‌تواند ادامــه مقابله‌جویی و آنچه 
هست به شکل دیگری باشــد یا اینکه مانند همه 
کشــورها به جز تعــداد انگشت‌شــماری وضعیت 
متعارف به خود گیرد. البته آغاز این تغییر مســیر 
و یا به واقع دگرگونی اساسی برای بحث تک نرخه 
کردن ارز می‌بایســت با قبول شرایط »اف ای تی 
اف«، صنــدوق بین‌المللــی پول، بانــک جهانی و 
شــرایط و قوانین »یو ان دی پــی« و تلاش برای 
ورود به سازمان تجارت جهانی و خلاصه همسانی 
و همســویی با اقتصاد جهانی توام باشد زیرا ایران 
تاکنون با درهای بســته و مســدود و تحریم‌های 

فزاینده مواجه بوده است.
باید گفت کشورهایی مانند برزیل، روسیه، هند، 
چین، آفریقای جنوبی و دیگر کشــورهای در حال 
ورود و عضویت در این تشکل جهانی به رغم ایجاد 
تشــکیلاتی متفاوت در مقابل غرب مانند بریکس 
قادر نشــدند واحــد پولی موثــر و کارآمدی برای 

جایگزینی دلار حتی میان خودشان رواج دهند.
 گرچه این تشــکیلات در تحلیــل نهایی برای 
چانه‌زنی و کســب امتیاز بیشتر از نهادهایی چون 
بانک جهانی و صنــدوق بین‌المللی پول نه مقابله 
جویی با اقتصاد جهانی ایجاد شد، ولی در کشاکشی 
همه جانبه هنوز در نیمه راه است و نتوانسته است 
جبهه اقتصادی قدرتمنــدی در مقابل گروه‌هایی 
چــون »جی هفت« ایجــاد کنــد. در عین حال، 
ترکیبی متجانس و یک سو به لحاظ اهداف سیاسی 
واقتصادی کشورهای عضو ندارد و زمینه شکنندگی 
آن بسیار محتمل اســت، لذا ایران هم باید منافع 
کشــور خود را دنبال کند. کمااینکه همین اعضای 
بریکس این کار را می‌کنند یعنی هر کدام، هر کجا 
منافع مالی و بازرگانی‌شــان ایجاب کند با آمریکا و 

کشورهای اروپایی کنار می‌آیند.
 این موضوع حتی در مــورد چین که هژمونی 
جهانی در رابطه با آمریکا را دنبال می‌کند با حدت 
و شــدت بیشتری صادق است، یعنی این ابر کشور 
حتی از یک دلار آمریکا در فلان پروژه در هر جای 

جهان که باشد و آمریکا میدان دهد نمی‌گذرد. 
ادامه در صفحه 3

آنچه در روزهای اخیر در سوریه اتفاق افتاد تنها 
یک شــورش و یک تغییر رژیــم در داخل مرزهای 
سیاسی یک کشــور نبود بلکه زلزله‌ای بود که کل 
منطقه موســوم به خاورمیانه را لرزاند و پس‌لرزه‌ها  
و عواقــب آن تا مدت‌ها در این منطقه ادامه خواهد 
یافت. این رویداد را می‌توان در دو زمینه بررســی 
کرد: یکــی طراحی دقیق و کــم نظیری از جنگ 
ترکیبی عمدتا توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
ترکیه که لازم است در آکادمی‌های نظامی ‌و مراکز 
تحقیقاتی مورد بحث و بررســی قرار گیرد؛ و دیگر 
تغییرات ژرف در جغرافیای سیاسی منطقه که خود 
زمینه‌ای برای کشمکش‌های جدید حتی در سطح 

بین‌المللی فراهم آورده است.
در ریشــه‌یابی این رویداد باید به تحولات پس 

از فروپاشــی اتحاد شــوروی در اواخر دهه هشتاد 
قرن گذشــته و عنوان »خاورمیانه جدید« و سپس 
به اشــغال عراق در ۲۰۰۳ و حوادث ســال ۲۰۱۱ 
و بعد از آن در ســوریه بازگردیم که این یادداشت 
کوتاه اجازه ورود در آن را نمی‌دهد اما ویران کردن 
زیرســاخت‌های کشــور سوریه و فشــار اقتصادی 
از طریــق محاصره آن با تحریم‌های شــدید طبق 
قانون قیصر و گسترش فقر در این کشور و آوارگی 
میلیون‌هــا نفر از ســاکنان و در نتیجه فرســایش 
و بی انگیزه کردن ارتش ۴۵۰ هزار نفری ســوریه 
و تضعیف نظام حاکم و ترویــج فرقه‌گرائی در کل 
منطقه، مهمترین عوامل در موفقیت توطئه جدید 

محسوب می‌شوند.
از این گذشته، عملیات روانی در جنگ نرم و موج 

خبرهای دروغین و عکس‌ها و ویدئوهای ساختگی 
که نه فقط مردم عادی بلکه بسیاری از نخبگان نیز 
آن‌ها را باور کردند نقش بســیار مهمی ‌در پیشبرد 
اهداف طراحی شــده بازی کرد. در همین راســتا، 
آنها از شــخص بشار اسد یک »دیکتاتور خونخوار« 
ساختند در حالی‌که او یک سیاستمدار اصلاح‌طلب 
بود که اصلاحات زیادی هم در زمینه‌های مختلف 
در ســوریه اجرا کرد هرچند نتوانســت به فساد و 
ســتمگری موجود در مراکز قدرت بویژه در حزب 
بعث و دستگاه‌های امنیتی پایان دهد. گناه بشار اسد 
این بود که به مقاومت در برابر اسرائیل و حمایت از 
آرمان فلسطین ایمان داشت و تا آخرین لحظه نیز 

به این عقیده پایبند ماند و...
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مؤسسه سلطنتی روابط بین‌المللی »چتم‌هاوس« 
در گزارشی به بررسی تاثیرات سقوط حکومت بشار 
اسد بر روابط ترکیه با ایران و چالش‌های پیش‌روی 

دو کشور پرداخت.
»هیــچ بحــران دیگــری جایگاه ترکیــه را در 
سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به اندازه بحران 
ســوریه بازتعریف نکرده است. ترکیه طولانی‌ترین 
مرز زمینی خود را با ســوریه به طول بیش از ۹۰۰ 
کیلومتر دارد. بنابراین، ســوریه نه تنها یک مسئله 
سیاست خارجی برای ترکیه بلکه یک مسئله داخلی 

نیز محسوب می‌شود.«
چتم‌ هاوس )Chatham House( در گزارشی 
با این مقدمه می‌نویسد: در حالی که ترکیه در روند 
بحران ســوریه تأثیرگذار بوده است، این بحران نیز 
به نوبه خود دینامیک‌های سیاست داخلی ترکیه و 
روابط بین‌المللی این کشور را برای بیش از یک دهه 
شکل داده است. رابطه میان ترکیه و بحران سوریه 

داستانی از بازتعریف متقابل بوده است. 
تقریباً تمامی ‌شکاف‌های هویتی قومی، فرقه‌ای 
و ایدئولوژیک که در ســوریه وجود دارد، در ترکیه 
نیز حضور دارند. همچنین ترکیه میزبان حدود ۳.۶ 
میلیون پناهنده ســوری اســت که منجر به ظهور 
احــزاب افراطی و ضد مهاجــر و بازتعریف ماهیت 

سیاست‌های ملی‌گرایانه در این کشور شده است.
از میان تمامــی ‌بازیگران خارجی در ســوریه، 
ترکیه به عنوان ثابت‌ترین حامی ‌اپوزیسیون سوریه 
باقی مانده اســت. این سیاســت به طور فزاینده‌ای 
غیرمحبوب شده است، زیرا هزینه‌های سنگین این 
بحران برای ترکیه از جنبه‌های امنیتی، سیاســی و 
اقتصادی و به ویژه در قالب ورودی پناهندگان بسیار 

بالاست. 
منتقدان سرســخت سیاست دولت، اپوزیسیون 
ترکیه، مدت‌هاســت که از آنکارا خواسته‌اند روابط 
خود را با رژیم اســد که اکنون برکنار شده، عادی 
 کنــد و حمایــت از گروه‌های مخالــف را متوقف

 نماید.

آنکارا درصدد ساخت اهرم‌های تاثیرگذار 
در دمشق

بــا ســقوط اســد، رجــب طیــب اردوغــان 
رئیس‌جمهور ترکیه و دولتش احســاس می‌کنند 
که سیاست‌هایشــان توجیه شــده است. به‌ طوری‌ 
که بازیگرانی که ترکیه طی ســال‌ها روابط نزدیکی 
با آن‌ها داشــته، اکنون آماده‌اند تــا تأثیر و قدرت 
بیشتری در دمشق به‌دست آورند و آنکارا آماده است 
تا اهرم‌های تاثیرگذاری اساســی در سوریه به‌دست 
آورد. قبل از ســقوط رژیم اسد، چهار هدف اصلی 
در سیاســت ســوریه‌ای ترکیه جایگاه برجسته‌ای 
داشت: بازگشــت جزئی پناهندگان سوری؛ امنیت 
مرزها؛ عقب‌راندن دستاوردهای سیاسی و سرزمینی 
نیروهای دموکراتیک ســوریه )SDF( که توســط 
کردها رهبری می‌شــود؛ گرفتن برخی امتیازات از 
رژیم در هرگونه مذاکرات بــرای گروه‌های مخالف 

سوری متحد با آن.
با سقوط رژیم، هدف چهارم منسوخ شده است. 
اما آنکارا تلاش خواهد کرد تا ســایر اهداف خود را 
از طریق نفوذ بر رهبران جدید در دمشــق و ارتباط 
با جامعه عرب و قبایل عربی و در حالی که فشــار 
نظامی‌بر نیروهای دموکراتیک ســوریه )SDF( را 

حفظ می‌کند، محقق سازد.
راه بازگشت پناهنگان سوری باز م‌یشود؟

با سقوط رژیم اســد، انتظاراتی در ترکیه وجود 
دارد که پناهندگان سوری به خانه‌هایشان بازگردند. 
اگرچه سوری‌هایی که در کشــورهای همسایه، از 
جمله ترکیه، زندگی می‌کنند، شروع به بازگشت به 
سوریه کرده‌اند، اما کشــور پس از ۱۳ سال جنگ 
داخلی خونین به شــدت ویران شده است و شرایط 
هنوز بحرانی اســت. بنابراین، سوری‌ها نمی‌توانند 
به طور دســته‌جمعی به خانه‌هــای خود بازگردند، 
حداقل در کوتاه‌مدت. سیاســتمداران ترکیه – نه 
تنها اپوزیســیون – و شخصیت‌های عمومی ‌باید از 
بزرگ‌نمایی انتظارات مربوط به بازگشت پناهندگان 

سوری خودداری کنند.

برای ســوری‌هایی که مایل به بازگشت هستند، 
ترکیه، کشورهای همســایه عربی سوریه، اتحادیه 
اروپا و کشــورهای حوزه خلیج فارس باید گرد هم 
آیند و نقشه‌راهی برای تسهیل این بازگشت تنظیم 
کنند. این کشورها باید به طور منظم برای بحث در 
مورد کمک‌های انسانی و بازسازی در سوریه ملاقات 
کنند. چنین اقداماتی فشار بر دولت‌های کشورهای 

همسایه سوریه را کاهش خواهد داد.
پیامدهای ژئوپولیتیکی برای ترکیه در 

سوریه و فراتر از آن
بحران سوریه روابط بین‌المللی ترکیه را بازتعریف 
کرده اســت. توانایی اســد در حفظ قدرت خود – 
عمدتاً به لطف روســیه، ایران و حزب‌الله – آنکارا، 
مســکو و تهران را به یکدیگر نزدیک‌تر کرد، به‌ویژه 
پس از تلاش برای کودتا در ترکیه در سال ۲۰۱۶، 
در حالی که فاصله‌ای میان ترکیه و غرب ایجاد شد.

ســقوط اســد احتمالاً تأثیر معکوســی خواهد 
داشــت: احتمالاً فشار بیشــتری بر روابط ترکیه با 
روســیه و ایران وارد خواهد کرد و ترکیه و غرب را 
به یکدیگر نزدیک‌تر خواهد کرد. با این حال، مسکو 
باید نارضایتی خود از ترکیه را مدیریت کند، زیرا به 
حمایت آنکارا برای حفظ منافع خود در سوریه، به 
ویــژه پایگاه‌های هوایی و دریایی حیاتی‌اش در این 
کشــور نیاز دارد. در دوران حکومت اســد، روسیه 
به طــور مؤثر خود را به عنــوان دروازه‌بان هرگونه 
عادی‌ســازی ممکن بین ترکیه و رژیم اسد معرفی 
کرده بود و نقشــی مشابه را بین رژیم و SDF ایفا 
می‌کرد. این نقش دروازه‌بان به روسیه مقداری اهرم 

در مقابل ترکیه داده بود.
وقتــی روند آســتانه به عنوان یک مکانیســم 
مدیریت و متوقف‌ســازی بحران ســوریه که روند 
ژنو تحت سرپرستی ســازمان ملل را کنار گذاشته 
و توسط ترکیه، روســیه و ایران رهبری می‌شد به 
پایان رسید، مســکو می‌خواست از نقش دروازه‌بان 
خود برای بازسازی روابط خود و حفظ دینامیک‌های 

وابستگی متقابل با آنکارا استفاده کند.
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